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     سه بار »نه« شنیدم 
موسی میرشکار هستم متولد1348 در بجنورد. 
سال62 در اوج جنگ از پای تخته سیاه مدرسه 
بلند شدم و رفتم تا اسمم را در لیست اعزامی‌های 
جبهه بنویسم. مسئول ثبت‌نام در پایگاه بسیج 
نگاهی به ســرتا پایــم انداخت و گفــت: »نه«؛ 
هر چه اصــرار کردم، فایده نداشــت. دوســال 
بعد دوباره رفتــم و این بار هم شــنیدم که »نه«. 
سال65 همراه با یکی از دوستانم رفتیم و در صف 
ثبت‌نام‌کنندگان ایستادیم. 16ساله لاغر اندامی 
بودم که وزنم به پنجاه کیلو نمی‌رسید. برای مرتبۀ 
سوم که »نه« آوردند، رفتم پایگاه بسیج و شروع 
کردم به قال کردن که »آبرویم می‌رود. این‌طوری 

به خانه بر نمی‌گردم.«.

    شن ریختم کف کفش‌هایم تا وزنم زیاد شود
این‌بار یکــی از مســئولان همراهم شــد و مرا با 
چند نفر دیگر که اوضاعشــان شبیه من بود، به 
محل ثبت‌نام برگرداند و به مســئول ثبت اسامی 
گفت: »چند نفرشان را بگیر. 
دســت‌بردار نیســتند.« 
وقتــی دربــارۀ مــا 
حــرف می‌زدنــد، 
یــی  صیف‌ها تو
لاغر  مثــل »
ضعیــف  و 
هستند« یا 
»به درد جبهه 
نمی‌خورنــد« در 

    حدود یک سال روی تخت بیمارستان بودم
 6ماه گذشــت و من هنوز روی تخت بیمارستان 
بودم اما این‌بار می‌دانستم قطع نخاع شده‌ام و 
دیگر نمی‌توانم روی پاهایم بایستم. درد زیادی 
داشتم. زخم بستر گرفته بودم و به خاطر تعداد 
زیاد مجروحان جنگی و کمبود نیروی کادری، 
رسیدگی درستی صورت نمی‌گرفت. 6ماه دیگر 
هم گذشت تا اینکه توانستم روی ویلچر بنشینم 

و به خانه و محله‌مان در بجنورد برگردم.

    عده‌ای مرا برای رفتن به جبهه سرزنش می‌کردند و 
عده‌ای هم مرا قهرمان می‌خواندند

حالا باید زندگی تازه‌ای را شروع می‌کردم. باید 
یاد می‌گرفتــم   کارهایم را خــودم انجام دهم تا 
کمــی از رنج و زحمــت خانواده‌ام کــم کنم. در 
کنار همۀ این‌ها عده‌ای مرا برای رفتن به جبهه 
ســرزنش می‌کردند و عده‌ای هم مــرا قهرمان 

می‌خواندند.

    با کسب رتبۀ90 مجاز به انتخاب رشته شدم
به خاطر نبــود امکانــات لازم برای تــردد افراد 
ویلچری، مدتی را خانه‌نشــین بودم. در همین 
دوران بــود کــه تصمیم گرفتــم، ادامه تحصیل 
بدهم. در آن دوران هیچ کســی درک درســتی 
از شــرایط و نیازهای مــن نداشــت. راه خانه تا 
مدرسه نامناسب بود. در مدرسه هم که پله بود و 
هزار‌ویک مشکل دیگر. همین مسائل سبب شد 
تا در خانه درس بخوانم و فقط وقت امتحان‌ها به 
مدرسه مراجعه کنم. به این روش دیپلم گرفتم و 
در کنکور شرکت کردم و بعد هم با کسب رتبۀ90 

مجاز به انتخاب رشته شدم.

    دوست نداشتم پزشک بشوم
شــاید باور نکنید اما من هرگز دوســت نداشتم 
پزشک بشوم. دلم می‌خواست روابط بین‌الملل 
بخوانم و مرد سیاست باشم. روز انتخاب رشته، 
از‌آنجا‌که می‌دانســتم بیشتر رشــته‌ها را قبول 
می‌شوم برای خالی‌نبودن عریضه و اینکه بعدها 
بگویم »پزشکی قبول شدم اما خودم نرفتم.« اول 
پزشــکی را زدم اما بعد یادم رفت که رشته روابط 
بین‌الملل را هم بنویســم و این شد که من برای 
ادامۀ تحصیل در رشــته پزشــکی وارد دانشگاه 

اصفهان شدم.

با دکترموسی میرشکار، پزشک و جانباز ‌70درصد خیابان هاشمیه که فقط کالای ایرانی و تولیدات داخلی مصرف می‌کند

طبیب اقتصــاد هماسعادتمند-روز پزشک بهانه‌ای می‌شود 
تا زنگ خانۀ دکتر موسی میرشکار، پزشک 
و متخصص پوست در خیابان هاشمیه را 
به صدا درآوریم و پای خاطرات او از شغل 
می‌شویم  که  وارد  بنشینیم.  حرفه‌اش  و 
اولین چیزی که توجهمان را به خود جلب 
می‌کند، سادگی وسایل خانه و بی‌آلایشی 
صاحبخانه است. در‌حالی‌که روی صندلی 
به استقبالمان می‌آید؛  چرخ‌دار نشسته 
این یعنی او سال‌ها پیش از اینکه در لباس 
یک پزشک به درمان و تسکین درد بیماران 
بپردازد، جانبازی است که با ترکش خمپاره 
در نوجوانی قطع نخاع می‌شود اما  همت 
بلندش باعث نمی‌شود تا با وجود درد بسیار 
و زخم‌های بی‌شماری که از جنگ به یادگار 
گرفته، گوشه‌ای بنشیند و بخواهد لباس 
خدمت به وطن را از تن در بیاورد. سطرهای 
پیش رو به خاطرات او که یک پزشک موفق 
است از دورۀ جانبازی تا به امروز اختصاص 
دارد. علاوه‌بر این او از معدود افرادی است که 
سال‌هاست برای حمایت از تولید داخلی، 
کالای خارجی نخریده؛ این اصرار آن‌قدر 
زیاد است که اگر وسیله‌ای را نیاز داشته 
باشد و ایرانی آن را پیدا نکند، عطای داشتن 
آن وسیله را به لقایش می‌بخشد ولی مشابه 

خارجی آن را هرگز نمی‌خرد.

کلامشــان تکرار می‌شــد. این‌ها را که شنیدم 
همــراه بــا یکــی از دوســتانم رفتیــم مقداری 
شن‌ریزه از گوشه حیاط پایگاه برداشتیم و کف 
کفش‌هایمــان ریختیم تا اگر کار به وزن‌کشــی 
رســید، یک کیلویی وزنمان را بالا بکشــد. بعد 
هــم دو قلوه ســنگ انداختم زیــر کفش‌هایم و 

صاف ایستادم.

    حاضرم با این کسی که توی صف ایستاده، کُشتی 
بگیرم

 قدم، یکی دو بندِ انگشــت از بچه‌هایی که مُهر 
رد خــورده بودنــد، بلندتــر بود. یکی‌شــان که 
خیلی توپر بود و کمی کوتاه‌تر از دیگران به نظر 
می‌رســید، گیر داده بود به من و رو به مســئولِ 
پایگاه  می‌گفت: »حاضرم با این کسی که توی 
صف ایستاده، کُشتی بگیرم. اگر زمین زدمش، 
من جای او به جبهه می‌روم.« مطمئن بودم اگر 
کار به کشتی گرفتن برسد، باید عقب بکشم اما 
حرفش را قبــول نکردند و من با هر ترفندی بود، 

خودم را به جبهۀ اهواز رساندم.

    با اصابت خمپاره ‌60، به زمین افتادم
در مدت چهار ماهی که جبهه بودم به خوزستان، 
ایــام و در نهایت بــه مهران اعزام شــدم. اوایل 
تابستانِ ســال1365 در عملیات کربلای یک 
که هدفش آزادسازی شــهر مهران بود، شرکت 
کــردم. 11تیر ماه کمــی بعد از شــهر مهران با 
اصابت خمپاره‌‌60، به زمین افتادم. وقتی چشم 
باز کردم در بیمارستان نمازیِ شیراز بودم. شب 
و روز و تاریخ و ســاعت از دســتم در رفته بود. هر 
چند ســاعت که چشــم باز می‌کردم، اشباحی 
ســفید رنگ می‌دیدم و دوباره از حال می‌رفتم. 
نه می‌دانســتم چه بر سرم آمده و نه می‌فهمیدم 

در کجا هستم.

به مناسبت

روز پزشک


